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یکی ناسیونال سوسیالیست می کند. نه تنها کسی زودتر کشف می‌کند. يا آن که هميشه یکی بوده است -که طبیعتاً نمی‌تواند چیز دیگری باشد.» -ساویتری دیوی 
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پرتگاه 


طوفان ناگهان آمد. و تمام جهان تاریک شد. زیرا امواج در اطراف من هجوم آوردند. آسمان تاریک و اقیانوس سیاه رنگارنگ به عنوان یکی در هم آمیختند. من در رحمتش بودم. بی‌ادردسر در میان 
آب‌اهای وحشی که قبلا آنقدر آرام به نظر می‌ارسیدند. در هم کوبیده بودم. تا آن لحظه که جرأت کردم بی‌صدا به آنچه در اعماق آن پنهان است. خیانت کنم. حالا اعماق وسیع مرا به درون می‌کشید. 
به سختی می‌توانستم شناور بمانم -در حال کوبیدن. سقوط. غرق شدن. خشونت‌آمیز و تسلیم‌تاپذیر, جریان‌ها می‌اخواستند مرا غرق کنند و بگذارند در ورطه خمیازه بی‌نهایت فرو بروم. دست‌اهایم 
ناامیدانه می‌لرزیدند. دست‌اهایم کورکورانه سعی می‌کردند چیزی را بگیرند. هر چیزی که ممکن است مرا نجات دهد. اما نمی‌توانست چیزی جز اقیانوسی خروشان و کف‌آلود را درک کند که از 
میان انگشتانم می‌لفزد. پاهایم با عصبانیت لگد می‌ازدند. پاها به دنبال تکیه‌گاهی می‌گشتند که مرا بالای آب‌‌ها بالا ببرد. با این حال چیزی جز خلاٌ ویرانگر زیر آن وجود نداشت. سرانجام, موج 


عظیمی مانند کوه پرخاست و مانند پنجه یک جانور وحشی با هم برخورد کرد. و سرانجام در حال غرق شدن بودم. اعماق با پیچک های نامرئی مرا می کشاند. 


و من پرتگاه را دیدم. چیزی را دیدم که جرآت کردم فقط در مورد آن تعجب کنم. طوفان را برای پاسخ به سوّال ناگفته ام احضار کردم. بی‌کران و متروک. 
وحشتناک‌تر از تله شکارچی که درست قبل از اینکه در درون ناپدید شوی. به سمت تو می‌آید. وقتی به آن خیره شدم و پایان همه چیز را دیدم. من را پر 
از ناامیدی کرد. و جایی در آن خلاً عظیم. نگاهی اجمالی از خودم و پایانم دیدم. با اين حال آن نگاه اجمالی مانند پرتوی نافذ از نور کورکننده در تاریکی به 
سوی من شلیک کرد و تمام پرتگاه عظیم و بی‌ادرد در پاسخ به لرزه افتاد. می‌توانستم احساس کنم که مرا رها کرد و از دسترس بی‌پایانش دور شدم. جایی 
دور, اگرچه نمی‌ادانستم کجا. چون هوشیاری‌ام محو شد و جهان از بین رفت. 
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۹ 


در ساحلی از خواب بیدار شده بودم. طوفان همچنان در حال وقوع بود. اما در حالی که بادهای سرد با خشم وحشتناکی در اطرافم می وزید و باران 
شدید و بی رحم می خواست مرا به زمین چسبانده باشد. حداقل با خیال راحت از اقیانوس خارج شده بودم. امواج با قدرت زیادی به ساحل 
می‌|چسبند و سعی می‌کردند مرا به داخل بکشند. دنیا هنوز تاریک بود. فقط درخشش‌های باریک و تند نور نقره‌ای که بر جریان‌های خروشان 
می‌ارقصید. بر قطرات باران که مرا می‌کوبیدند. روی برگهای بالنده درختان شن و خاک زیر من یک تغییر خوشایند بود. نوعی ثبات. با این حال 
هنوز مرطوب و سرد بود. یادآور آن پرتگاه وحشتناکی بود که تقریبا مرا بلعیده بود. 


خودم را بالا آوردم و چشمانم را فشار دادم تا چیزی ببینم جز پرتوهای نقره ای درخشان که در تاریکی دور تا دور می رقصند. گوش‌هایم را فشار دادم تا چیزی فراتر از زوزه‌های 

بادها, کوبیدن امواج اقیانوس و برگاها که با خشم در تندباد زمزمه می‌کنند بشنوم. همه چیز بیهوده بود. من مانند زمانی که در طوفان گرفتار شدم گم شده بودم و تنها اطمینانی 
که داشتم خاک زیر پایم بود. وقتی شروع کردم به راه رفتن و نمی دانستم کجا. یک بار دیگر می توانستم احساس کنم که ناامیدی در وجودم رشد می کند. ذهنم به آن چیزی که در 
اعماق اقیانوس دیده بودم سرگردان شد. به آن پرتو نوری که نجاتم داده بود و از رویایی از خودم در پرتگاه می آمد. من فقط یک نگاه اجمالی از آن را گرفته بودم. نه برای فهمیدن 


یا درک کامل. بلکه برای نجات من از انحلال مطمئن کافی بود. هم آنقدر آشنا و در عین حال خیلی بیگانه بود. من. اما نه. منی که الان هستم. در اين لحظه. یا قبلاً بودم. 


ناگهان برگشت -مثل ستاره ای که نور آسمان سیاه شده بالای سرم را سوراخ کرده بود و از من دور شد و من به دنبالش دویدم. مدام دنبالش 
می‌رفتم. نمی‌|دانستم به کجا می‌اروم. اما ناامیدانه می‌اخواستم بدانم چیست. یعنی چه. قبل از اینکه محو شود. آرام آرام جایی جلوتر از من فرود 
آمده بود. اما من ناامید نمی شدم و از میان سیاهی و نقره ای دویدم و خودم را به سمت آن نقطه دور. جایی که آسمان و افق به هم رسیدند. 
جایی که ناپدید شده بود. هدف گرفتم. دوباره در تاریکی فراگیر ادغام شد. باران و باد علیه من توطئه کرده بودند و می خواستند مرا دور کنند, اما 


میل من به دانستن مرا نگه داشت تا سرانجام آن را دیدم, نوری دور, کوچک و سوسوزن. 


همانطور که نور با نزدیک شدنم بیشتر می شد. تردید کردم. سرعتم را کم کردم تا متوقف شوم, زیرا می توانستم شکلی را ببینم که کنار آتش 
نشسته است. منبع نور. خسته و مشکوک شدم. نمی دانستم که آیا می توانم در تاریکی به این غریبه اعتماد کنم پا نه, اما به آرامی و به طور 
غیرقابل توضیحی به او نزدیک و نزدیکتر می شدم و قدم های کوچک و سنجیده برمی داشتم. اکنون می‌توانستم بیشتر او را تشخیص دهم. و 
متوجه شدم که او در یک کتاب. یک مجله, نوشته‌ای سنگین که روی زانوهایش قرار داشت می‌تویسد. به سختی متوجه شدم که باد و باران ظاهرا 


ناپدید شده اند. زیرا تنها چیزی که می شنیدم صدای ترق آرام آتش و خراش ملایم قلم روی کاغذ بود. 
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چهره ناگهان از نوشتن دست کشید و از جایش بلند شد و به سمت من چرخید. انگار که می دانست کجا هستم. بدون اینکه برای تایید حضور 
من به اطراف نگاه کند. اکنون می‌توانستم ببینم که او نقاب سیاهی بر پیشانی خود دارد که با نماد سفیدی تزئین شده بود. او مستقیم به من 
نگاه کرد. انگار که می توانست من را از لای تاریکی ببیند. زیرا آنقدر نزدیک نبودم که آتش مرا روشن کند. بی حرکت ایستادم. یخ زده. مطمئن 
نبودم که چه کار کنم. مطمئن نبودم که او واقعاً می تواند مرا ببیند. می ترسیدم حرکت کنم که مبادا مرا از دست بدهد. پس ایستادیم. بی 
حرکت به هم خیره شدیم. تا اينکه او بازوی راستش را بالا آورد و کف دستش را باز کرد. دست دیگرش دستش را در کنارش گرفته بود. اين 
ژست احساس خوشامدگویی داشت. دعوتی بود. دلیلی بر عدم سوء نیت بود. او هیچ سلاحی حمل نمی کرد, بنابراین احساس کردم به آرامی 
نزدیکتر می شوم, تا اينکه در چند قدمی او ایستادم. فقط آتش بین آنها بود. و در فاصله مساوی از هر یک از آنها. ما با تردید. بازوی راستم را 
بالا آوردم و کف دستم را باز کردم تا به ژستش برگردم -به محض این که اين کار را انجام ندادم. و تمام خستگی من از بین رفت. تمام ناامیدی 
ناپدید شد. دقیقاً مانند قطرات باران که شروع به ناپدید شدن کردند. از پوستم با لمس گرمای آتش 


بازویش را زمین گذاشت و دور آتش به سمت من رفت و حتی یک بار هم به سمت من نگاه نکرد و نگاهم را با نگاه خودش نگه داشت. چیزی 
آشنا را در نگاهش احساس کردم. در حالی که او در سکوت به من نگاه می کرد و تمام وجودم را سوراخ می کرد در حالی که هرگز ارتباط چشمی 
را قطع نمی کرد. سپس سرش را به سمت آسمان بالای سرمان برگرداند و بازویش را به سمت آن دراز کرد و همانطور که نگاهش و جهت 
بازویش را دنبال کردم. آن را دیدم. نوری که مرا به سوی او رساند. ستاره ای درخشان بالای سرمان. او همانطور که به من سلام کرده بود به 
ستاره سلام کرد و ظاهراً یک پرتو نور از آن فرود آمد که به آرامی در دست دراز شده خود گرفته بود. به محض اینکه چنگ او به دور پرتو نور بسته 
شد, ستاره در آسمان شب. دور از ما. به سوی ناشناخته رفت. همانطور که دستش را پایین می‌آورد. مثل قبل به سمت من چرخید. و تنها 
کاری که می‌توانستم بکنم این بود که با نامطمئن. هرچند آرام, آنجا بایستم. 


دستی که پرتوی از نور بریده شده از ستاره را گرفته بود. به سوی من دراز شد و در حالی که انگشتانش باز می‌اشد. به پایین نگاه کردم. اما دیدم 
کلیدی در کف دستش قرار گرفته بود. نگاه من گیج‌آمیز بین چشم|های نقاب‌دار و کلیدی که در دستش بود می‌ارقصید. در تمام مدتی که 
بی‌احرکت می‌ماند. بی‌|حرکت. کلید برای من در نظر گرفته شده بود. بخشی از آن خویشتنی بود که در پرتگاه به آن نگاه کرده بودم. کسی که مرا 
نجات داد و به اینجا رساند -تنها چیزی که از من می خواست جز اراده دراز کردن و گرفتن آن بود. 


1 من هم انجام دادم. در آن لحظه که کلید را از دست فیگور گرفتم. آتشی که در کنار ما بود با زوزه بادها خاموش شد که بدون هشدار برگشت و 
با نور آن. پیکر نیز به همین ترتیب از بین رفت. من بار دیگر در طوفان تنها بودم. طوفانی که به سختی پیش می‌آمد. گویی هرگز از بین نرفته 
بود. اما اکنون, با کلید در دست. بالاخره می‌توانم تاریکی را ببینم. شکل درختان را در اطرافم دیدم و متوجه شدم که به جنگل راه یافته اح. 
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بادها, باران ها. سرماء دیگر نمی توانستند مرا آزار دهند. هرچقدر که باید طاقت بیاورند. دیگر نمی توانستند من را ناامید کنند. در عوض. 
می‌توانستم چیزی را در درونم احساس کنم. چیزی که من را از وحشت و سرمایی که طوفان بر من وارد می‌کرد پاک می‌کرد. و حالا خاطره ورطه 
آنقدرها هم وحشتناک نبود. زیرا ماهیت آن را واضح‌تر از زمانی که داشتم می‌دانستم. آن را با چشمان خودم دیدم, که اکنون می توانستم همه 
اطرافم را تشخیص دهم. نگاهم را به سمتی چرخاندم که ستاره به آنجا پرواز کرده بود و توانستم آن را در دوردست تشخیص دهم و به من اشاره 
کرد که دنبالش کنم. و من هم انجام دادم. 
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راهم را از میان جنگل طی کردم. خاک سرد و مرطوب زیر پایم. بادهای شدیدی که بر من می وزد. باران بی امان مرا می کوبید. قوی تر از قبل. 
با این حال اکنون می‌توانستم از میان تاریکی ببینم. حس جهت‌گیری داشتم. دیگر گم نشده بودم. اگرچه هنوز در حال تقلا بودم. مسیر 
نابخشودنی و خیانت آمیز بود. بارها تلو تلو خوردم و زمین خوردم. گاهی فقط برای یک لحظه. و گاهی از مسیری که دنبال می کردم می لغزیدم 
و به سمت ناشناخته می لفزیدم و مجبور می شدم به عقب برگردم. تمام بدنم می لرزید. کتک خورده و کبود شده بود. بریدگی های زیادی 
سراسر آن را زینت می داد. در سرما می لرزید. در برابر باران و بادهای سوزناک مقاوم می شد. می خواستم دوباره به ستاره برسم. اما احساس 
کردم عزمم در مواجهه با ناملایمات طوفانی که با پرتگاه نقشه ای برای خنثی کردن من و وظیفه ای که برای انجامش داشتم. از بین می رود. 


با رسیدن به محل خالی زانوهایم خم شد و به سختی قادر به حرکت بودم روی زمین افتادم. 

می‌اخواستم ادامه دهم. اما احساس می‌کردم آنقدر ضعیف بودم که نمی‌توانستم مقاومت کنم. احساس می‌کردم که باران مطمئناً مرا با گل یکی می‌کند. سرم را به سمت آسمان 
چرخاندم و هنوز می‌توانستم آن ستاره درخشان را در دوردست ببینم که همچنان به من اشاره می‌کند. اما نمی‌|توانستم بیشتر از این دوام بیاورم. احساس کردم چیزی گوشه ی 
هوشیاری ام را می کشد. و احساس کردم خواب سنگینی بر من تجاوز می کند و می خواست مرا دوباره به ورطه فرو برد تا در آغوشش تسلیم شوم. زیرا حتی باز نگه داشتن چشمانم 


سخت تر می شد. فقط امیدوار بودم که بتوانم در اين خواب مهلت کوتاهی بگیرم. اما برای هميشه تسلیم آن نشوم, بنابراین چشمانم بسته شد و دنیا تاریک شد. 


با این حال. در همان لحظه ای که پلک هایم آنقدر سنگین شدند که بسته شدند. سکوتی کر کننده دوباره مرا احاطه کرد و من چیزی جز صدای 
ترقه آشنای شعله و قدم های سنگینی که به من نزدیک می شد نمی شنیدم. به نظر می رسید که طوفان دوباره کاملاً از بین رفته است. اما 
خستگی من همچنان مرا مجبور می کرد که بی حرکت روی خاک سرد دراز بکشم. تا اينکه دردی شدید در سینه ام احساس کردم -صاحب قدم 
های نزدیک به من لگد زد. من از حمله ناگهانی غلت زدم و به نوعی قدرت را جمع کردم تا تا زانوهایم بلند شوم. در مقابل مهاجمم قرار گرفتم. 
اگرچه مطمئن نبودم که چگونه می توانم در حالت ضعیفم از خود دفاع کنم. 


در کنار آتشی که از ناکجاآباد ظاهر شد. چهره جدیدی ایستاده بود. بر سر من بلند شده بود. به شکل زانو زده من خیره شده بود. چشمانش 
متمرکز و نافذ بود. نه مانند خیره شدن چهره ای که کلید را به من داد. تهاجمی تر. قضاوت کننده تر. سرد و مصمم 


صورت پایینی او به نظر می‌رسید که استخوان‌های برهنه. از پوست و گوشت خالی شده بود. و در دست چپش سپری سنگین با همان نماد. 
نمادی از پیشانی شکل با کتاب. گرفته بود. نگاه تزلزل ناپذیر او هرگز نگاه من را ترک نکرد. چشم انتظار و بی حوصله بود. هرچند مطمئن نبودم 
که او از من چه می خواهد. و با وجود اينکه 
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طبیعت سرد و خصمانه خیره او. یک بار دیگر احساس کردم چیزی آشنا در درون طنین انداز شد. 


او ناگهان به سمت من جلو آمد و یک بار دیگر به سینه ام لگد زد و من دوباره در گل افتادم. همانطور که به او نگاه کردم. می‌توانستم ببینم که چگونه او دوباره با انتظار به من خیره شد. 
هرچند عصبانی‌تر از قبل. من آنقدر شوکه شده بودم که نمی توانستم حرکت کنم و چشمان او مرا مجذوب. بی حرکت و گیج نگه می داشت. او دوباره به من حمله کرد و تنها کاری که 
می‌توانستم بکنم این بود که برگردم. سرح را با چشمان بسته بچرخانم. یک دستم را بلند کرده, آماده کنم تا ضربه‌ای دیگر دریافت کنم. ضربه‌ای که وارد نشد. پس از لحظه‌ای تردید. 
نگاهم را به بالا انداختم تا برج فیگور را مستقیماً بالای سرح ببینم. او به آرامی از من دور شد و به راه افتاد. به نظر می رسید آتش با هر قدمی که برمی داشت کم رنگ تر می شد. 
تاگمان احشامن کردم خقنمی در دروتم هوح فی زنته تاراحت؛ خشمگین: البته نه کاملا از این جهزه که هرا زیر با گذاشت و بعدمرا کمی بیشتر از گل و خاک زیر خکمه اش داتشه اما 
بیشتر به خودم. هر ماهیچه‌ای را تحت فشار قرار دادم و انرژی کمی که برایم باقی مانده بود را صدا زدم و بدنم را مجبور کردم علی‌ارغم همه چیزهایی که قبلاً مرا پایین آورده بود. راست 


بایستد. 


لحظه ای که تا تمام قد بلند شده بودم. احساس کردم که مجبور شدم دست راستم را به سمت بالا پرتاب کنم و به چهره در حال رفتن سلام کنم. و همانطور که بازوی من بلند شد. 
شعله آتش نیز بلند شد. چهره متوقف شد و ابتدا سرش را چرخاند تا شعله‌ای را که به جای محو شدن, به حیات تازه‌ای سرازیر شده بود. بررسی کند و سپس یک بار دیگر مقابل من 
ایستاد. چشمان ما دوباره قفل شد و اکنون نگاه او که هنوز خشن و مصمم بود. نه از خشم يا ناامیدی, بلکه از تشخیص ناگفته ای صحبت می کرد. نفس‌های سنگین از ریه‌اهایم خارج 
شد. چون هنوز خسته بودم. اما مصمم بودم تسلیم نشم. و با همان قاطعیت با نگاه چهره روبرو شدم. ناگهان صدایی را احساس کردم و روی برگرداندم تا به ستاره ای که دنبال می 
کردم نگاه کنم و چهره ای که جلوی من بود نگاهم را دنبال کرد و آن ستاره دوردست را نیز در آسمان مشاهده کرد. پرتوی جدید متمایز از نور ساطع کرد که از همه پرتوهای دیگر درخشان 
تر بود. نگاهی دیگر با هم رد و بدل کردیم. قبل از اينکه چند قدم به ظاهر به سمت ستاره بردارد. و گویی درست بالای سرش و در فاصله ای نه چندان دور, با دست راستش بلند شد 


و پرتو نور را چنگ زد و آن را از ستاره بیرون کشید. ستاره و پایین آوردنش تا در مشتش بدرخشد. مثل یک فاتح برای جایزه ای که برای خودش ادعا کرده بود. 


این بار. همانطور که برگشت تا دوباره به من نگاه کند. چشمانش چالش برانگیز بود که بازویش را دراز کرده بود و ظاهراً به من پیشنهاد می داد که پرتو نور را بگیرم. اگرچه مشتش 
بسته بود. من نامطمئن و مشکوک به او نزدیک شدم و دستش را دراز کردم. حرکتی که او با عقب کشیدن آن از دسترس من پاسخ داد. برای لحظه‌ای تردید کردم. هر چند که از اين 
عمل آشفته بودم. به جلو رفتم تا بازویش را بگیرم. اما سپر او که به تمام بدنم کوبید و دوباره مرا به زمین زد. روبرو شدم. تقریباً فوراً برخاستم و به وضوح می‌توانستم چالش را در 


چشمانش ببینم. ژست او. پیامش را واضح ببینم: اگر پرتو نور ستاره را برای خودم می‌اخواستم. باید بیایم و بگیرم. 
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آی تی. به آرامی دور هم حلقه زدیم و به ناچار به طرفی حرکت کردیم تا اينکه آتش بین آنها قرار گرفت 


تمام نیروی باقی مانده ام را مهار کردم و بدنم را به میل خود خم کردم و با وجود خستگی و کبودی و بریدگی و سرما مجبورش کردم وارد عمل 
شود. من بالای آتش خم شدم و درست به موقع به کناری خم شدم تا از سپر کوبیده اش جلوگیری کنم. به پاهایم آمدم و با دستانم بازوهای او 

را گرفتم. پای راستش بلند شد تا به من لگد بزند. فقط به هوای خالی برخورد کرد که من رها کردم و به پشتش رسیدم. پریدم. در حالی که بازوی 
چپم روی گردنش فشرد. در حالی که دست راستم برای گرفتن مشتش دراز شد. که شعاع نور بین انگشتان بسته به شدت می درخشید. سپس. 
درد شدیدی در پهلوی من. نفسم را قطع کرد. در حالی که آرنج او بارها و بارها به من ضربه می‌زد. با این حال من حاضر به رها کردنم نشدم. 
اگرچه او به ناچار مرا از پا درآورد. قبل از اينکه بتوانم از پشتم بلند شوم و مبارزه را از سر بگیرم. برگشت و با حرکتی روان مشتش را بالای سرش 
برد و از مشت گره کرده اش پرتو به آسمان پرتاب شد و تبدیل به شمشیری شد که آن را روی من فرود آورد. نوک به پل بینی من اشاره می کند. 


من با چیزی جز اراده خالص, سرپیچی. و یک چالش برگشتی در چشمانم به چهره نگاه نکردم -اگر لازم باشد. بگذار ضربه نهایی وارد شود! 
شوم, قبل از اینکه شمشیر را در زمین بین ما فرو برد و به عقب برگردد. ما برای آخرین بار یکدیگر را در نظر گرفتیم. تصویری آینه ای از عزم 
تسلیم ناپذیر و خلوص اراده. سرد و جدا. مصمم. چند قدم جلوتر رفتم و قبضه شمشیر و آتش و پیکر را گرفتم. مثل قبل. همان لحظه که تیغه 


بادهاء باران هاء سرما. همه چیزی جز یک ناراحتی محض به نظر نمی رسید. زیرا در دستم تکه ای دیگر از خودم را گرفته بودم. که قدرت تحمل همه چیز را در من پر کرده بود. در 
برابر خستگی و ضعف سخت شده بود. که مرا تهدید می کرد که تسلیم آن خواب شوم. خوابی که قرار بود دوباره مرا با پرتگاه پیوند دهد. اکنون می‌|دانستم که اگر قرار باشد دوباره 
مانند گذشته با آن روبرو شوم. با کمال میل با آن مقابله می‌کنم و با هر مانع یا سختی روبرو خواهم شد. ستاره همچنان به من اشاره کرد که دنبالش کنم. و من هم انجام دادم. 
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هت اه 


در میان مزارع و رودخانه‌اهای باریک دویدم. طوفان قوی‌تر از قبل شده بود. اگرچه اکنون می‌توانستم از میان تاریکی ببینم. و نه سرماء نه باران و نه باد نمی‌توانستند از سرعتم کم 
کنند. سخت رشد کرده بودم و می توانستم در برابر هر چالشی که پیش رو داشتم مقاومت کنم. می توانستم مسیرم را حتی واضح تر از قبل ببینم. گویی خود تاریکی با دیدن 
قدرت و اراده تازه یافته ام عقب نشینی کرد. ستاره همچنان به من اشاره می‌اکرد. هرچند حالا می‌توانستم بگویم که درست بالای قله کوهی پنجه‌امانند در افق قرار گرفته بود. و 
هر چه نزدیکاتر می‌شد. منظره خائنانه‌تر می‌شد. 


بر فراز ارتفاعات و تپه‌اهای درجه‌بندی‌شده. تا زمین‌های سخت در پای کوه. می‌ادویدم. بالا می‌ارفتم و غلت می‌ازدم. فقط برای بلند شدن دوباره پایین می‌ارفتم. پاهایم بریده می‌اشد 
و خونریزی می‌کرد. اما ادامه دادم. سرانجام صعود خود را از کوه ناهموار آغاز کردم. تا همان قله. جایی که ستاره در آنجا نشسته بود. ابتدا مسیری باریک و صخره‌ای را دنبال کردم 
که خود را به اطراف دامنه کوه می‌پیچید تا اينکه ناگهان به زیر صخره‌ها و صخره‌هایی که در نقطه‌ای از این غول سنگی سر خورده و سقوط کرده بودند به پایان رسید. من روی آنها 
خزیدم. احساس کردم آنها می لرزند و کمی زیر پاهایم حرکت می کنند. آماده بودم که در یک لحظه راه را رها کنم و مرا با آنها به پایین برگردانم. در آن لحظه به یاد آوردم زمانی که 
در اقیانوس گم شده بودم. چگونه پاهایم را در آب در جستجوی پایی مطمئن لگد زدم و همین که این خاطره به ذهنم رسید. سنگی که انتخاب کردم پایم را روی آن بگذارم. جای 


خود را داده بود. برای لحظه ای احساس غرق شدن پرتگاه در دام راه خود را به قلبم باز کرده بود. 


قبل از اينکه بقیه صخره ها فرو بروند. به یال دامنه کوه چنگ زدم و خود را از رانش سنگی که قصد داشت مرا به پایان برساند نجات دادم. قبل از اينکه بتوانم چند برجستگی 
باریک پیدا کنم تا روی آنها بکارم. پاهایم آویزان شدند. احساس می‌کردم نمی‌توانم حرکت کنم. نمی‌توانم پای مطمئنی را که پیدا کرده بودم رها کنم. زیرا اگر اين کار را می‌کردم 
حتماً سقوط می‌کردم. به اطراف نگاه کردم و به وضوح نقاط ناهموار و نوک و صخره های زیادی را در صورت کوه دیدم که می توانستم به آنها چنگ بزنم. اما ترسیدم به کسی 
اعتماد کنم که به من خیانت نکند. اگرچه اراده من همچنان قوی بود و آرزوی رفتن داشتم. بر. ناامید به یکی از نکات رسیدم و بعد دوباره تردید کردم. جرأت کردم آن را بگیرم و 
همان‌طور که می‌آترسیدم فوراً تسلیم فشارم شدم و به نیستی زیرین افتادم. من چند بار بیشتر جرأت کردم تا زمانی که چیزی را که به نظر می‌ارسد تکیه‌گاه‌های مطمئن‌اتری بود 
پیدا کردم و به این ترتیب صعود آهسته‌ام به سمت بالا شروع شد. مدام محتاطانه. با بسیاری از صخرهاهای شیطانی که به سمت من می|چرخند. به نظر می‌ارسید که بعضی‌ها 
تنها در لحظه‌ای حساس ناپدید می‌آشوند. و باعث می‌|شوند که با خشم به تکاپو بیفتم تا دوباره جای پایی به دست بیاورم. در تمام مدتی که باران و بادها در اطرافم می‌اوزیدند. 
سنگاهای خیس گاهی اوقات عملاً از بین می‌روند که سعی می‌کردم آن را در دست بگیرم. آنها 
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ناامیدی من با هر خیانت به سنگ ها و برجستگی هایی که برای اولین بار وعده کمک های مطمئن را می خواندند بیشتر می شد. اما در لحظه ای 
که با اعتماد به آنها رسیدم به آواز خواندن آنها پایان داد. مبارزه سخت بود. اما این دیگر نمی‌توانست من را منصرف کند. اما هیچ مهلتی نداشت. 
و متوجه شدم که دیگر آن سختی نیست که بر من سنگینی می‌کند. آنقدر که احساس می‌کنم نمی‌توانم از آنچه که دارم مطمئن باشم. پیش رو 
پیدا می کردم. و عدم مهلت. حتی برای یک لحظه. باعث شد این سوال برای من ایجاد شود که چرا این دوره را دنبال می کنم. بالاخره به یک فلات 
کوچک رسیده بودم و خودم را از لبه به زمین محکم می‌کشیدم. قبل از اينکه راست بایستم و به قله‌های عظیمی که هنوز صعود نکرده بودم نگاه 
کنم تا به ستاره‌ای برسم که اکنون به سختی از پشت لبه‌اهای ناهموارشان قابل مشاهده بود. حضور حجیم در مقابل من شکافی گشاد و تاریکی 
مطلق وجود داشت که ناپدید شد تا دامنه کوه یک بار دیگر نمایان شود. ایستادم و به این فکر کردم که واقعاً چه چیزی را دنبال می کردم. هدف 
واقعی من چه بود؟ آیا این همه ارزشش را داشت؟ آیا ارزش این مبارزه عظیم و به ظاهر غیرقابل تحمل را داشت؟ اکنون هم دید و هم اراده برای 
دیدن آن را در اختیار داشتم. اما نمی‌توانستم تصور کنم به چه هدفی. برای چه هدفی, چرا که چنین پاسخ‌هایی هنوز در تاریکی از من فراری بودند. 


دوباره اتفاق افتاد. طوفان به طرز مرموزی ناپدید شد. و وقتی سرم را به سمت منبع نور در نزدیکی چرخاندم. با منظره ای بسیار آشنا روبرو شدم. 
یک آتش کوچک. یک شکل عجیب و غریب جدید. و در کنار هر دوی آنها, یک درخت تنها که در لبه فلات رشد می کند. ريشه هایش در میان 
صحخره ها رشد می کند و آن را روی خط الراس لنگر می اندازد. چهره در کنار درخت خمیده بود و چیزی را جمع می کرد که من نمی توانستم 
تشخیص دهم که ناگهان به سمت من برگشت. برخلاف چهره‌های قبلی. نمی‌توانستم چشم|هایش را ببینم. زیرا در سایه کلاهش پنهان شده 
بودند. و نور آتش فقط روی نیمه پایینی صورتش می‌ارقصید., که با لبخندی باز, گرم و صمیمانه از من استقبال کرد. گرم و پذیرا مانند آتش در کنار 
او. کاملاً به سمت او برگشتم و همان سلامی را که در سفر آموخته بودم به او دادم. او به من اشاره کرد که با دست راستش بیایم. و همانطور که 
من انجام دادم. بالاخره توانستم بفهمم که او چه چیزی جمع می کند -میوه افتاده درخت بود. او بدون تردید یکی را به من داد. و من با سپاسگزاری 
این پیشنهاد را پذیرفتم. آن را گاز گرفتم. با مزه ای شیرین و مغذی پاداش گرفتم که بلافاصله ناامیدی قبلی ام را کاهش داد. 


من در کنار او در کنار آتش زانو زدم و در حالی که از میوه شیرین لذت می بردم. میوه دیگری را برداشت قبل از اینکه آن را با چاقو برش داد و دانه 
آن را بیرون آورد. با پوزخندی آرام آن را نزدیک صورتش دید و سپس به پهلو چرخید تا کمی در خاک حفر کند و آن دانه را در آنجا کاشت. او دوباره 
به سمت من برگشت. این بار با چیزی شبیه پوزخندی آگاهانه. نگاهم از میوه‌ای که می‌اخوردم به اين درخت تنها که با وجود شرایط سخت در این 
کوه قوی شده بود چرخید تا چنین نعمت‌اهای فوق‌العاده‌ای مفذی تولید کند و سپس چشمانم روی تپه خاکی کوچکی قرار گرفت که نشان میداد 
کجا کاشته بود. یکی از دانه های آن چه کسی می توانست بداند که این ممکن است. که این درخت زنده بماند و چنین میوه ای بدهد؟ و اگرچه 
این انقاق اقتاد: اما چقدر اخسال ذاشت که دوباره: اتقاق بیفتد؟ مطمتنا این تک شاسن نادر‌بود. با این؛حال: این افکار به غریبه رویروی من که 
کاملاً مطمئن به نظر می رسید که بذری که کاشته بود رشد می کند. نگران نبود. زیرا خود بذر فقط می دانست که باید رشد کند. 
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وقتی خوردن میوه را تمام کردم. با سردرگمی تازه ای مواجه شدم. زیرا هیچ دانه ای در داخل آن نیافتم. با نگاهی پرسشگر به سمت چهره چرخیدم. اما متوجه 
شدح که او به قله کوه اشاره می کند. آن بالا اکنون می‌اتوانستم یک پرتو تنها از نور نافذ ستاره را ببینم که از پشت قله‌ای که هنوز خود ستاره را پنهان کرده بود. 
به آسمان برخورد می‌کرد. شکل ناگهان از جای خود بلند شد و بدون لحظه ای تردید به سمت دامنه کوه دوید و از لبه شکاف و به تاریکی پرید. در حالی که 
روی پاهایم می پریدم. نگران بودم که او مطمئناً به انتهای خود فرو رفته است که در آن سیاهی به ظاهر خالی پنهان شده بود. که یادآور ورطه نفرین شده 
اقیانوس است. با این حال ناگهان شکل او ظاهر شد و از دیواره سنگی ناهموار از فضای خالی و به سمت قله های بالا بالا رفت. هیچ تردیدی نداشت. اصلا 
نگران نبود که صخره ها به چنگال او خیانت کنند. و هیچ یک از آنها جرات نکرد. با این حال. او خیلی دور بالا نرفت. فقط به اندازه‌ای نزدیک بود که با بازو دراز 
کند و پرتو نور را در دستش بگیرد. قبل از اینکه با همان سهولت و اطمینان مسیر خود را به پایین برگرداند. قبل از اينکه از دیوار سنگی پرت شود و فرود 
بیاید. بازگشت به فلات 


متعجب. نمی‌توانستم حرکت کنم. و فقط به چهره‌ای که هنوز خندان بود با نوری که در دستش می‌‌درخشید به من نزدیک شد. بازوی راستم را با چپش گرفت 
و به سمت خودش دراز کرد و کف دستم رو به آسمان بود و نور ستاره را در آن با دقت کاشت. همان طور که دانه درخت را در خاک کاشت و بسته شد. 
چنگ من دور آن به دست بسته ام نگاه کردم و توانستم نور را از درون چنگم ببینم. وقتی برگشتم تا به مرد غریبه نگاه کنم. می‌|توانستم همان لبخند گرم و 
مطمئن را روی صورتش ببینم. قبل از اينکه بازوی راستش را بالا بیاورد. تمام انگشتان دستش بسته بود. به جز انگشت شست که بیرون و به سمت بالا 
آمده بود. این ژست اطمینان بخش بود و باعث شد لبخندش را به او برگردانم. سرانجام کف دستم را باز کردم تا دانه‌ای را که در آن نشسته بود نمایان کنم. و 
یک بار دیگر. همانطور که قبلاً عادت کرده‌ام. وقتی این کار را انجام دادم. شعله آتش خاموش شد. شکل ناپدید شد و طوفان برگشت. بیشتر خشمگین از 


بادهاء باران. سرما مثل قبل به من کوبیدند. نگاهم را به درخت چرخاندم. درختی که به همین ترتیب مورد حمله آنها قرار گرفت. اما بی حرکت. قد بلند. قوی. 
سرکش و مطمئن باقی ماند. لبخند از صورتم دور نمی شد. یک بار دیگر تکه ای دیگر از خودم را در دست گرفتم. با این حال می دانستم که نمی توانم خود 
دانه را با خودم ببرم. بنابراین به قالب کوچک خاکی که آن شکل دانه درخت را کاشته بود. نزدیک شدم و چاله جدیدی حفر کردم. در کنار آن. جایی که بذر ستاره 
را کاشتم. من به هیچ چیز. هیچ پاداش یا جایزه ای برای ادامه راهم نیاز نداشتم. من بی دریغ از مسیرم مطمئن شده بودم. و مهم نیست که چقدر برای دنبال 
کردن آن تلاش می کردم. اين کار را با شادی در قلبم انجام می دادم. از روی شکاف به داخل تاریکی پریدم و به دامنه کوهی رفتم که مطمئن بودم آنجاست. 
پایدار و وفادار. بدون نگرانی از دامنه کوه بالا رفتم و حتی یک صحره جرأت نداشت زیر پایم یا زیر دستانم جا بیفتد. ستاره همچنان به من اشاره کرد که 
دنبالش کنم. و من هم انجام دادم. 
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قله کوه 


من از دامنه کوه با همان اطمینان وقیحانه ای که آخرین بار ملاقات کردم بالا رفتم. با همان عزم و سختی چهره قبل از او. با هدایت پاکی بینایی به سوی هدفم که توسط اولین 
چهره در مسیرم به من عطا شد. تاریکی بیشتر فروکش کرده بود و همراه با آن طوفان ضعیف تر شده بود. گویی فهمیده بود که اکنون جنگیدن با من بیهوده است. باران قطع 


شده بود. اما توفان شدید به این امید که مرا زمین بزند به حمله خود ادامه داد. اما موفق نشد. 


از نظر هدف و دید خالص. اراده و عزم سخت. با یقین شادی آور. به آسانی از غول سر به فلک کشیده بالا رفتم و راه خود را به اوج رساندم. جایی که زیر ستاره ای که تمام این 
مدت دنبالش بودم ایستادم. هنوز می‌توانستم حس کنم که به من اشاره می‌کند. و بنابراین با بازوی راستم به سمتش دراز کردم و آن را از آسمان شب درآوردم و در کف دستم 
پایین آوردم. در لحظه ای که انگشتانم را باز کردم و به آن نگاه کردم طوفان برای هميشه شکست و سیاهی را نور خورشید که در افق دور طلوع می کرد بدرقه کرد. 


همان چیزی را در دست گرفتم که مرا از ورطه نجات داده بود. آن تصوير دور و در عین حال آشنا از خودم که آن موقع نمی توانستم تشخیص دهم. اما اکنون به وضوح تشخیص 


می دهم. 
دیگر بیگانه نیستم. این من بودم. نه آن خویشتن دوری که پشت سر گذاشته بودم. بلکه همانی که اکنون هستم. در این لحظه. 


من عالم هستم. 
من ماجراجو هستم. 


و بگذار همه مرا با آن نمادی بشناسند که بر نقابم می زنم. که بر سپرم می پوشم. هر جا که می روم می کارم, که در دست می گیرم. و بگذار پرتگاه از دیدنش بلرزد. و طوفان در 


برابرش بشکند. پرتوهای درخشان آن بگذار همه شاهد من در زیر ستاره راهنمای من -سواستیکا باشند. 
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ارواح حامی فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم 


- 50۲6 ,0۱۲6 ,۲6داغیر قابل تغییر. 


چهره‌های محقق, جنگجو و ماجراجو نمایانگر جنبه‌های اساسی هر فاشیست و ناسیونال سوسیالیست هستند. آنها به‌عنوان کهن‌الگوهای 
ایده‌آلی هستند که در آن‌ها می‌توان خود را شناخت. و با یکی دو نفر از ارواح بیشتر از بقیه, و در عین حال هميشه وجود دارد. مخلوطی از هر 
سه از اين رو می توانیم آنها را در رفقای خود و قهرمانان مبارزه خود بشناسیم. 


برای برخی از ما آنها چیزی بیش از این نخواهند بود. کهن الگوها. آرمان هایی که همه فاشیست ها و ناسیونال سوسیالیست ها آرزوی آن را 
دارند. آنها به عنوان الگوی هدایت کننده ای عمل می کنند که می توان برای آن تلاش کرد. 

برای دیگران, آنها می توانند بسیار بیشتر باشند و به عنوان ارواح حامی فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم بایستند. که ماهیت آنها را می توانیم 
بررسی و تعمق کنیم. آن‌ها می‌توانند مظهر آن نیروها و انرژی‌هایی شوند که ما از آن‌ها می‌خواهیم تا وجود خود را آغشته کنیم. یا از طبیعت 
ذاتی خود بیرون بیاییم. 


هر یک از این کهن الگوها یا ارواح نماد خود را دارند که می توان آن را به گونه ای به کار برد که می تواند یک الهام بخش باشد. یا به عنوان نشانه 
ای از روح. برای احضار نیروهایی که نشان دهنده آن است. عمل کند. 
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*نیرویی فراتر از زمان 

*مسیر راست 

*کیفیت اساسی: خالص (خالص) 

*ژست نمادین: سلام رومی 

*نماد: کلید روی یک چشم قرار گرفته است 


تعقیب کننده. حافظ و9 اعطاکننده علم و خرد. انسان را در کسب بصیرت یاری می دهد. 
راه و پاسخ را نشان می دهد. او اولین روح در مسیر بیداری به عنوان یک ناسیونال 
سوسیالیست است. زیرا او کلید دانش را به او می دهد که چشمان فرد را به حقیقت 


جهان اطراف باز می کند و یک جهت را به سوی بیداری و درک بیشتر می دهد. 


او به حقیقت مطلق و خرد ابدی نزدیک‌ترین است. او نیرویی فراتر از زمان است که 


بیش از همه نگران خلوص جهان بینی ماست. 


ار 


به صورت چهره‌ای ظاهر می‌اشود که نقاب سیاهی بر پیشانی دارد و سواستیکا روی پیشانی دارد و چوبی در دست دارد که به همین ترتیب با سواستیکا تزئین شده است. ماسک 
سیاه چهره او را می پوشاند تا به معنای تعالی فراتر از دنیای مادی. مرگ ایگو و دستیابی به حالتی بالاتر باشد. سواستیکا به عنوان یک چشم سوم بر روی ماسک قرار گرفته است 


تا نشان دهنده سرچشمه خرد متعالی باشد. این کتاب حاوی دکترین جهان بینی ما است که او قصد دارد آن را خالص نگه دارد. او سلام رومی می دهد تا به کسانی که حقیقت را 


می جویند و می پذیرند خوش آمد بگوید. و همچنین وفاداری خود را به آن اعلام کند. به این معنی که به حقیقت احترام می گذارد. 


نماد او کلیدی است که روی یک چشم قرار گرفته است. خط عمودی کلید به سمت بالا که نقطه آن از چشم به سمت بالا منتهی می شود. نماد بیداری به 


سوی دانش عالی و حقیقت است. قلاب کلید در سمت راست قرار دارد که نشان دهنده رابطه روح با مسیر دست راست 
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*ستون جنگ 

*نیرویی در برابر زمان 
*کیفیت اساسی: بادوام (سخت) 
*زست نمادین: مشت فاتح 
*نماد: شمشیر 


مدافع و مجری حق در عالم مادی. عدالت‌آور. کمک می‌کند در مبارزه. صلابت. قاطعیت اراده. نیرو و 
بی‌تفاوتی سرد برای انجام آنچه باید کرد. او دومین روح در مسیر بیداری به عنوان یک ناسیونال 
سوسیالیست است. زیرا به او قدرت و اراده می دهد تا در هر کجا که بی عدالتی پیدا شود مبارزه کند. او 
حقیقت مطلق و حکمت ابدی آن را به دنیای مادی می‌آورد. او نیرویی است در مقابل زمان. که بیش از 


همه نگران مخالفت سخت با همه چیزهایی است که توهین به حقیقت است. 


اجرای جهان بینی ما در جهان مادی. 


به صورت چهره ای ظاهر می شود که نیم نقاب اسکلتی بر تن دارد و سپری مزین به سواستیکا را حمل می کند. نیم نقاب نشان دهنده ارتباط 
روح با جهان مادی است. زیرا این محل مبارزه اوست. اما تصوير استخوانی به کسانی که شاهد آن هستند یادآوری می کند که او می آید تا با 
فادیانت رها مات کنو هفاه کساتی را که با خفیقت هلف شین اوه ی کی خکفی آیقی که اوه خواهد آوززا تفا مور دای 
انسان بازگرداند. سپر نشان دهنده موضع تسلیم ناپذیر و سخت او در دفاع و اجرای حقیقت و عدالت آن است. ژست او مشت فاتح است که 
به معنای این است که او برای جنگ تسخیر, ادعا و تسلیم همه چیز در برابر حقیقت مطلق آمده است. 


نماد او یک شمشیر است. خط عمودی تیفغه از خط افقی عبور می کند که قبضه آن را ایجاد می کند و نشان دهنده جهان مادی است که نشان 
دهنده مبارزه برای رسیدن به دانش بالاتر و حقیقت بالا است. قلاب کلید در سمت چپ است. . نشان دهنده رابطه روح با مسیر دست چپ 


است. 
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بتاس راو 


*ستون تفریح 

*نیرویی در زمان 

*هر دو مسیر 

*کیفیت اساسی: 50۲6(معین) 
*زست نمادین: شست بالا 


*نماد: بذر کاشته شده 


روح قدردانی. لذت بردن و قدردانی از زندگی مادی, هنگامی که مطابق با حقیقت زندگی 
شود. قلب انسان را در برابر ناملایمات. در دفاع از و در مبارزه برای حقیقت سرشار از 
شادی می کند. به قرد اطمیتان می دهد که ناشتاخته را با زهاً کردن وحشی به چالش 


او سومین روح در مسیر بیداری به عنوان یک ناسیونال سوسیالیست است. زیرا او به فرد کمک 
می کند تا لذت مبارزه را بیابد. و چیزهای مادی را که ارزش محافظت و گرامی داشت را به آنها 
یادآوری می کند. او که به دنیای مادی و امور دنیوی نزدیکتر است. نیرویی در زمان است که بیشتر 


به قدردانی از طبیعت در تمام اشکال آن می اندیشد و از زندگی مطابق با حقیقت نهایت لذت را 


می برد و به دنبال ماجراجویی و شادی واقعی است که با اطمینان حاصل می شود. انسان مطابق 
با تمام طبیعت و حقیقت زندگی می کند. 


به عنوان چهره ای خندان ظاهر می شود که چشمانش را در کلاه خود پنهان کرده و کیفی را حمل می کند. لبخند بیانگر اطمینان. اطمینان و 
شادی است که شخص در هنگام زندگی مطابق با طبیعت خود. طبیعت مادی در کل. و حقیقت مطلق احساس می کند. کیف او نشان دهنده 
آمادگی برای رویارویی با ناشناخته ها. برای رفتن به کاوش. ماجراجویی و تجربه زندگی است. همانطور که قرار بود تجربه شود. این یقین شادی 
آور به شخص در تمام سرمایه گذاری های شخصی و زمانی کمک می کند. او برای بیان لذت بردن خود از ثمرات مادی حقیقت مطلق که در 
دنیای مادی و دنیوی یافت می شود. انگشت شست را به بالا نشان می دهد. این نشان می دهد که او چگونه زندگی می کند. 


نماد او یک دانه کاشته شده است. خط عمودی از یک فلش رو به پایین شروع می شود و با اتصال یک خط افقی که دارای دو قلاب در جهت مخالف است. به پایان می رسد. 
پیکان نشان می‌ادهد که چگونه یک حکمت برتر. حقیقت. خود را در خط افقی جهان مادی کاشت و ريشه در آن گسترش داد. این نشان می‌ادهد که چگونه جهان مادی و طبیعت 
فرافکنی از جهان معنوی حقیقت مطلق هستند. چگونه جهان مادی بذر کاشته شده آن حقیقت است که قرار است از آن لذت ببریم در حالی که ارتباط آن با جهان معنوی حفظ 


می‌|شود. قلاب های اشاره به سمت چپ و راست خط افقی نشان می دهد که اين روح دارای جایگاهی برابر با مسیرهای راست و چپ است. 
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۵ ی فا ۲ ۰ 


به حقیقت احترام بگذار 
*حقیقت چیزی است که بر همه چیز در زندگی حاکم است. فقط یک حقیقت می تواند وجود داشته باشد. *عقیده. اوهام و دروغ, کذب. 


انحراف از حق است. *همه دروغ ها از ذهن انسان سرچشمه می گیرد. *فاشیسم جهان بینی حقیقت است. »همه ایدئولوژی های ساخت 


بشر دروغ هستند. »حقیقت بر همه افراد متفاوت است. برابری و انسان گرایی دروغ است. *تاریخ بشر انحراف فزاینده از حقیقت است. 


پیشرفت دروغ است. *حقیقت غیرشخصی است. در خدمت منافع کسی نیست. 


جنگ دستمزد 

مبارزه فاشیستی 
*عدالت احیای حقیقت است. »دنیای مدرن بر اساس علایق و ایده های انسان ساخته شده است. بر دروغ بنا شده است. "قوانین مدرن از دروغ 
محافظت می کنند. دشمن ما قانونی است. عدالت غیرقانونی است *باطل ها لشگر هستند و با هم درگیر می شوند. اما همگی با حقیقت مخالف 
هستند. "هیچ مصالحه ای وجود ندارد. مبادا اجازه دهید حقیقت با دروغ پنهان شود. »ما از حقیقت دفاع می کنیم. هر کس و هر کسی که حمله کند 
دشمن است. *هر چه اوضاع بدتر شود, ما برای اجرای عدالت آزادتر هستیم. »ساختمان ها و مسسات می توانند حقیقت يا دروغ را در خود جای 


دهند. آنها را به حقیقت بازگردانید یا بسوزانید 


آنها را پایین 


خوش بگذره 
سبک زندگی فاشیستی 
*برای فاشیست بودن نیازی به جنبش ندارید. ۰شما قهرمان حقیقت هستید. آن را در هر کاری که انجام می دهید نشان دهید. "فراخوان خود را 


بیابید. آنچه به شما شادی می دهد و در آن برتری پیدا کنید. دنیا را مجبور به گرفتن کنید 


اطلاع. 
*اجازه دهید شخصیت شما افراد را به دنبال شما سوق دهد. »به فعالیت هایی بییوندید که با دیگران از آن لذت می برید یا چیزی ایجاد کنید تا دیگران 


به آن بپیوندند. *تلاش کنید تا از نظر جسمی, ذهنی و روحی به حداکثر توانایی خود برسید. *متکی به خود شوید. از هر گونه وابستگی به راحتی دنیای 


مدرن يا افراد دیگر فرار کنید. »زندگی درخور یادآوری داشته باشید. برای ما یک تصادف مردن در رختخواب است. 
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